
   145   ...الدينميرزا نظام

  6/11/86  :تاريخ وصول

  15/10/87 :تاريخ تأييد                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدين احمد هرويميرزا نظام
   اكبرشاهةمشهورترين مورخ ايراني دور

  *جمشيد نوروزي

نيان به هند، در عصر سلطنت مغولان در مهاجرت ايرا: چكيده
آن سرزمين از جملة رويدادهايي است  كه تأثيرات فراوان از 

از جمله اين . استجمله تأثيرات فرهنگي و اجتماعي داشته
 باليدن گروهي از اهل علم و خلق آثار مهم ادبي و ،تأثيرات

طبقات  لف مؤالدين احمد هروي،ميرزا نظام. تاريخ است

از زمرة افراد تأثيرگذار در اين دوره است كه به لحاظ  ،اكبري
اهميت در اين مقاله به شرح احوال و شخصيت او و نيز 

 يكي از منابع دست عنوانبه تاريخ اكبريبررسي ابعاد مختلف 
  .شوداول تاريخي پرداخته مي

الدين  تاريخ ايران، مهاجرت ايرانيان به هند، نظام:كليدواژه
  .، مورخان دورة اكبرشاهت اكبريطبقااحمد هروي، 

، تعداد زيادي از 1سلطنت مغولان هنددر عهد 
قارة هند مهاجرت  يا داوطلبانه به شبهايرانيان، اجباراً

اين مهاجران ازحيث موقعيت شغلي در ايران . كردند

  : شدندهاي مختلف تقسيم ميو هند به گروه
تعدادي اهل علم و ادب بودند؛ گروهي به حرفة 

 از اي نيز دسته ورت و صنعتگري اشتغال داشتندتجا
سالاران و فرماندهان نظامي بودند كه به خدمت ديوان

استعداد  باشماري از افرادِ .شاهان اين سلسله درآمدند
دليل برخوردار بودن از پايگاه اجتماعي گروه اخير، به

بالا در ايران و يا دست يافتن به مشاغل مهم مغولان هند، 
 .شان را مهيا ساختندبستر ترقي خويش و خانوادهسريعاً 

  ـــــــــــــــ
  .دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه دهلي*

  njamshid1346@gmail.com :نشاني اينترنتي
) بابر( توسط يكي از شاهزادگان تيموري  ق932سلسلة مغولان هند در . 1

انيان هند، هاي تيموريان هند، گوركاين سلسله با نام. در هند تأسيس شد
در مورد زمان پايان عمر . است ناميده شده)Mughals(بابريان و مغولان 

را ) م1857(ق 1236برخي سال . داردنظر وجود اين حكومت اختلاف
نظر دارند كه با حال، همه اتفاقاين زمان انقراض اين حكومت مي دانند؛ با

  . ايان رسيد، دورة اقتدار اين سلسله به پ) ق1118در (مرگ عالمگير 
مرور، شاهانِ بعد از عالمگير فقط اسم و عنوان شاهي را داشتند و نه به

  .قلمرو گسترده  و نه قدرت قابل توجه
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معمولاً اين افراد با خدمت خالصانه و مستمر در راه 
 2دارانتثبيت و ادارة حكومت مغولان، در رديف منصب
. گرفتندو امراي بزرگ و معتبر اين حكومت قرار مي

  بيشتر ايام عمر نسل اولمطابق روال معمول،
شد و فرصت هاي رزم سپري ميمهاجران در ميدان
چنانچه .  محدود و گذرا بود آنهاآسايش و آرامش

 خدمات و زحمات افراد وابسته به نسل اول مهاجران
شد، فرزندان آنان مقبول شاهاهان اين سلسله واقع مي

شان را در هند دگيبيشتر زنزحمت كمتر و امكانات با 
  . گرفتندميپي 
شانس نسل ترتيب بعضي از فرزندان خوشاينبه

و در ساية قدرداني » زادخانه«اول، با دريافت خطاب 
تر هاي ترقي را سريعشاهان از زحمات پدرانشان، پله

 زادان، به علتتعدادي از اين خانه. طي كردند
به مشاغل از تعليم و تربيت بهينه، هم  برخوردار شدن

 در شمار اديبان و دانشمندان حكومتي رسيدند و هم
 است كه مشغلةبديهي. خود قرار گرفتند زبدة عصر

هاي مهم ين افراد معدود و مستعد، مسئوليتاصلي ا
 و نگارش آثار ادبي و علمي، نظامي و اداري بود

  .شدرهاي ذوقي و تفريحي آنها تلقي ميكا
ن هند،  مغولاةزادان معروف سلسليكي از خانه

شهرت قابل توجه . هروي استاحمد الدين نظامميرزا
 طولاني اين شخص، علاوه بر خدمات برجسته و

طبقات نظامي و ديواني، مديون تأليف تاريخ مشهور 

اور اغلب پژوهشگران و مورخان به ب.  استاكبري
 يكي از نُه مأخذ مهم طبقات اكبريدورة اكبرشاه، 

اسي و اجتماعي اين مسائل سي تاريخي تحقيق دربارة
 هشت اثر ديگر مورد نظر اين محققان. دوره است

  : اند ازعبارت
تاريخ ، )ق 981 ( قزويني ميرعلاءالدولةالمĤثرنفايس 

ملا تاريخ الفي ، )ق 989 ( محمدعارف قندهارياكبري
  همايون و اكبرتذكرة، ) ق997 (احمد تتوي و ديگران

 عبدالقادر لتواريخمنتخب ا، )ق 999 (بايزيد بيات
 1004 ( ابوالفضل علامياكبرنامة، ) ق1004 (بدائوني

 1005 ( عبدالحق محدث دهلوي حقي شاهتاريخ، )ق
  ). ق 1015 ( فرشتهگلشن ابراهيمي، )ق

د سنج، در ارزيابي مجد برخي از پژوهشگران نكته
مانده  انتخاب بهترين آثار تاريخي باقي اثر مذكور ونهُ

 ةاكبرنام، تاريخ الفي، روي چهار اثر از عهد اكبرشاه
 منتخب التواريخالدين و  نظامطبقات اكبريعلامي، 
   .كنند تمركز خاصي ميبدائوني

به عقيدة اين گروه از محققان، مؤلفان اين چهار 
كامل و اعتلاي سزايي در تكتاب ارزشمند نقش ب

نويسي فارسي هند نويسي دورة اكبرشاه و تاريختاريخ
 ها هرچند اين انتخاب).125: 1364آفتاب، ( دانداشته

حال، اين افقان و مخالفان خاص خود را دارد، بامو
اين نگاه به مĤخذ مهم تاريخي مقطع سلطنت اكبرشاه، 

در مطالعةطبقات اكبرين جايگاه بالاي كتاب مبي  
  . است خ هندتاري

 در رديف طبقات اكبريدادن  است كه قرار بديهي
نگاري ، مديون محتويات و شيوة تاريخبع برگزيدهمنا

  . است الدين احمدنظام
رو، بازنگري اين اثر تاريخي از اهميت خاصي اين از

  الدين احمد نظامآنجاكه بيان زندگي  از.است برخوردار
  ـــــــــــــــــــ 
داري يك نوع نظام اداري بود كه در زمان اكبرشاه شكل نهايي منصب. 2

در اين نظام، ميزان حقوق و . جانشينان او ادامه يافتگرفت و در زمان 
مواجب كاركنان برجستة اداري، مالي و نظامي از طريق دادن منصب مشخص 

دادند عنوان مثال اگر به فردي منصب صدي ذات و پنجاه سوار ميبه. شدمي
 100به اين معني بود كه حقوق و مواجب اين فرد معادل هزينة نگهداري 

بسياري از افرادي كه بر اين مبنا . نظام است نيروي سواره50ه و نيروي پياد
. گرفتند تعدادي نيروي پياده و سوارة تحت امر داشتندحقوق و مواجب مي

ها بايستي با توجه به حقوق و مواجب دريافتي، اين افراد در هنگام جنگ
ت ها مشاركتعدادي نيروي نظامي منظم آماده ساخته، به امر شاه در جنگ

داري حقوق رغم اين، تعدادي از افرادي كه مطابق نظام منصبعلي. كردندمي
شان بسيار اندك بود و يا به مشاغل اداري گرفتند، يا تعداد نيروهاي نظاميمي

  .گرفتند حقوق ميداريو مالي مشغول بودند و صرفاً بر مبناي نظام منصب
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لف و چگونگي كمك مؤثري به شناخت شخصيت مؤ
نمود، مقاله را در دو بخش  اثرش خواهد نگاشتن

 ارائه كتاب طبقات اكبريو » لفنامة مؤزندگي«
   .كردخواهيم 

  نامهزندگي. 1
 مقيم محمدالدين، خواجه پدر نظام: خانوادگيسابقة

نسبت . الي هرات خراسان استهروي، از اه) مقيم(
: جاهمان(اند او را به خواجه عبداالله انصاري رسانده

 از ملازمان و مقربان دربار خواجه مقيم هروي .)149
 دار در اواخر عهد بابري عهدهوي. بود) ق940( بابر

: 1927الدين احمد، نظام(ديوان بيوتات اين پادشاه گرديد 
   ).1/660: 1888؛ شاهنوازخان، 2/28

، محمد مقيم بعد از طبقات اكبريلف به نوشتة مؤ
بود كه در ان شجاعي دار از معدود منصبمرگ بابر

 به قدرت رسيدن داماد قدرتمند توراني برابر توطئة
 ايستادگي كرد و وكيل قدرتمند ، مهدي خواجه،بابر

ي به  را راضالدين علي خليفه، اميرنظامتوراني بابر
الدين احمد، نظام(حمايت از سلطنت همايون نمود 

   . )132-130: 1939؛ يادگار، 29 -2/28: 1927
 همايون اين داشته باشد، قاعدتاًاگر اين ادعا صحت 

ته و در حفظ خاطر داش مقيم را بهموقع محمدعنايت به
 اول سلطنت  وي در دورة.حرمت او كوشيده است

هاي شخصيتهمچنان از )  ق950 -940 (همايون
، از ملازمان سفر ق 942در سال . معتبر دربار بود

. منظور تسخير گجرات و مالوه بودجنگي همايون به
 از موفقيت شاه در اين عمليات و واگذاري پس

بن بابر، ين مناطق به شاهزاده ميرزا عسكريحكومت ا
ين و در احمدآباد خواجه مقيم به وزارت شاهزاده تعي

  ). 661-1/66: 1888شاهنوازان، (گجرات مستقر شد 
مدتي بعد و به دنبال افتادن گجرات به دست حاكم 

، شاهزاده )ق943( شاه گجراتيبهادر، سابق اين منطقه

بعد از . و وزيرش مجبور به فرار از احمدآباد شدند
 به جمع ملازمان دربار اين، خواجه مقيم مجدداً

-946هاي خواجه مقيم در سال .ون شاه پيوستهماي
 ملازمان همايون شاه در نبردهاي  ق، از جملة947

سخت و خونين وي با شيرخان سوري در بنگاله و 
 شكست قطعي همايون از شيرخانبعد از . بهار بود

زمان ، همراه شاه و معدودي از ملا)ق 947در محرم (
الدين احمد، نظام(وي به سمت غرب هند فرار كرد 

1927 :2/44.(   
) ق 950 -947(  آوارگي همايونسالةدر دورة سه

در مناطق مركزي و غرب هند، همچنان همراه شاه 
: 1888وازان، شاهن(حفظ كرد  به او را بود و وفاداريش

 7(مايون به ايران بعد از عزيمت اجباري ه ).1/66
، از سرنوشت خواجه مقيم اطلاعي )ق 950ربيع الثاني
رسد كه از شواهد موجود، به نظر مي. نيستدر دست 

در هنگام استقرار مجدد همايون در هند و اقامتش در 
ه حضور ، خواجه مقيم در دربار شا)ق 963(دهلي
  قيم از ابتداي سلطنت اكبرشاه، جه مخوا. استداشته

اش به بابر و همايون، مورد واسطة خدمات خالصانهبه
اجتماعي يكي از شواهد موقعيت . توجه شاه قرار گرفت

، هاي نخست سلطنت اكبرمقيم در سالمناسب ميرزا
ايراني  مقتدر 3السلطنةازدواج يكي از دخترانش با وكيل

  . است4شاه، بيرام خان خانخانان
  ــــــــــــــــــــــ

در اوايل حكومت اكبر، . السلطنه متفاوت بودميزان قدرت و اختيار وكيل. 3
. تمام امور اداري، مالي و نظامي در اختيار وكيل ايراني شاه، بيرام خان بود

ها قدرت چنداني نداشتند؛ حتي در برخي مواقع كسي بعد از بيرام، وكيل
  .گرفتارهاي وكيل توسط وزير ديوان اعلا انجام ميدار اين سمت نبود و كعهده

. شدشد و نوعي امتياز محسوب ميعنوانِ خان، به اشخاص مهم داده مي. 4
اعتبار اين . شدخطاب خانخانان به افراد بسيار مقتدر و مقرب شاه داده مي

بعد . عنوان به حدي بود كه در يك زمان فقط يك نفر اين عنوان را داشت
ا عزل فردي كه اين عنوان را داشت، اين عنوان به شخص مقتدر از مرگ ي

هاي معمولاً دارندة اين عنوان جزو شخصيت. شدو مقرب بعدي داده مي
داران عاليرتبة در بعضي مواقع دارندة اين عنوان از منصب. درجة اول بود

  .ت پايتخداران معتبر بيرون ازپايتخت بود و در برخي مواقع، از امرا و صوبه
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 اين وصلت در تثبيت و ارتقاي موقعيت ميرزا احتمالاً
 اين حال، ظاهراًاش مؤثر بود؛ بااينمقيم و خانواده

   .)333: 1869، بدائوني(است ازدواج به درازا نيجاميده
ت دقيق شغلي خواجه مقيم در دهة نخست م سِاز

حال ينا حكومت اكبرشاه اطلاعي در دست نيست؛ با
ق، از ملازمان  974الاول اول جماديدانيم كه در مي

شاه به در اين موقع كه اكبر. مقرب دربار آگره بود
مقيم و تعدادي از سفر جنگي لاهور شد، خواجه

لخلافة آگره ان موظف به استقرار در دارادارمنصب
 در اين هنگام معلوم مقيممسئوليت خواجه. شدند

 وزيرنيست؛ با وجود اين ، احتمال دارد كه تحت نظر 
وقت ديوان اعلا، مظفرخان تربتي، به خدمات ديواني 

 ق، همراه وزير 974ضان در رم. استمشغول بوده
، به جمع همراهان شاه در لاهور پيوست 5ديوان اعلا

  ).2/207: 1927الدين احمد، نظام(
 ق، به 982الاول مقيم هروي در حدود ربيعخواجه

  غرب هنديكي از نواحي تازه فتح شدة» نيامي«سمت 
در ترغيب يكي از وي . اعزام شد) ولايت بكر(

به ) انخعليمحب (سرداران بزرگ بومي آن منطقه
قلعة  ( بكرتبعيت از شاه و تسليم قلعة معتبر منطقة

 از ).3/91: 1887علامي، (داشت ثري نقش مؤ) كنجابه
رسد كه در اين موقع از اين عملكرد او به نظر مي

 و از درايت و ه اعتماد شاه بودافراد جاافتاده و مورد
از مابقي زندگي . استهفن بيان خوبي برخوردار بود

  . اطلاعي در دست نيستخواجه مقيم
  

  الدين احمد هرويزندگي ميرزا نظام
 دود در حالدين احمد نظام:از تولد تا عزيمت به گجرات

منابع موجود  .)2/397: 1869، بدائوني( ق متولد شد 958
 رسدحال، به نظرمياند؛ بااين نكرده ذكررامحل تولد او 

 دورة كودكي و نوجواني در. باشدهدر هند به دنيا آمد
ر اي از اهل علم و سواد برخوردااز تعاليم پدر و عده

شير، پدر فدايي علييكي از معلمان وي، ملا. شد
 ,Khwaja Nizamuddinبود )  اكبرنامهمؤلف( سرهندي

ر، با درباريان و ر معيت پد از سن نوجواني، د.)(1996
در حدود رمضان . كار پيدا كردامور حكومتي سرو

 داشت،اً شانزده سال كه حدود ق و درحالي974
 همراه پدر و وزير وقت ديوان اعلا مظفرخان تربتي،

الدين نظام(به لاهور رفت و با شاه ديدار كرد از آگره 
ه در آيد ك چنين برمياز اين امر ).2/207: 1927احمد، 

معيت پدرش دانش و تجربة كارهاي ديواني را 
  . استفراگرفته

همچنين، از اواخر مقطع سني نوجواني، در ميدان 
هاي جنگيدن و ، با فنون و مهارترزم حضور يافته

ق،  975 سال الدين در نيمةنظام. فرماندهي آشنا شد
نگه حضور داشت همراه شاه، در جنگ با رانا اوديس

   ).219: همان(
داران  و منصب ق، از جملة امرا989الثاني در ربيع

ب بغي ميرزا ملازم اكبرشاه در لشكركشي براي سركو
.  پنجاب بود6محمد حكيم و دفع حملة او به صوبة

 ق، مأموريت بررسي وضعيت 989الثاني در جمادي
 مقدماتي جنگ با ميرزا محمدحكيم استقرار امرا در جبهة

در .  سمت كابل را يافت بهو امكان پيشروي سپاه شاه
اش را ندانيموريت، درايت و كارداني و زباضمن اين مأ
الدين در اين مأموريت آن بود برداشت نظام .عيان ساخت

تر انجام خواهد كه با پيوستن شاه به امرا، پيشروي سريع
 ).2/294: 1869؛ بدائوني، 2/360: 1927الدين احمد، نظام (گرفت

  ـــــــــــــــــ
وزير ديوان اعلا كسي بود كه متصدي بالاترين شغل اداري و مالي كشور . 5

 كه رسيدحدي ميدرت و اعتبار وزير ديوان اعلا بهبرخي از مواقع ق. شدمي
. گفتندبه اين شغل، ديوان كل هم مي. شدشخص دوم كشور محسوب مي

  .ناميدندمي وزيران قدرتمند ديوان اعلا را ديوان بالاستقلال هم 
همچنين به شخصي كه مسئوليت . گفتندصوبه، به ايالت يا استان مي. 6

داران از ميان امرا و افراد صوبه. گفتنددار ميشد صوبهدار ميصوبه را عهده
   شدند و زير نظر مستقيم شاه انجام وظيفه مقتدر و مقرب انتخاب مي

بخشي، ( صوبه حال، شاه با گماشتن چند مأمور ديگر دراين با. كردندمي
  .دار را زير نظر داشتعملكرد صوبه) نويس، ديوانوقايع
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حمد و فتح الدين ااستقبال شاه از اين ارزيابي نظام با 
الدين نظام (ق 989 رجب سريع و راحت كابل در دهم

، دقت )297 و 2/294: 1869، بدائوني؛ 2/360: 1927احمد، 
 در. دالدين و اعتماد شاه به وي مشخص شنظر نظام

عنوان يكي  ق در دارالخلافة آگره بود و به990 سال
شد؛ مينگاري شناخته  افراد مجرب در فن تاريخاز

ديگر به رو، مدت كوتاهي در معيت شش نفر ازاين
  ).2/318: 1869،بدائوني( پرداخت تاريخ الفينگارش 

داران منصب ، از جملةق 991الاولحدود جمادي
 صوبة اين موقع، بخشيِ. ودمعتبر مقيم دارالخلافه ب

: 1888؛ شاهنوازخان، 2/225: 1931نهاوندي، (گجرات شد 
 به ، عمدتاً)ق 1003(  از اين زمان تا آخر عمر).1/661

ها و يا دربار پرداخت و  شغل بخشيگري در صوبه
الدين نظام«دمت طولاني در اين شغل، به  خواسطةبه

  . معروف شد» احمد بخشي
بخشيگري صوبة گجرات در يابي به شغل دست

سالگي، متأثر از موقعيت پدر و عنايت ويژة 33سن 
دار قبلي اين موقع، صوبه. است الديناكبرشاه به نظام

الدين احمدخان نيشابوري، تغيير كرد ، شهابگجرات
داري گجرات جايش اعتمادخان گجراتي به صوبهو به

، الدين احمد؛ نظام3/403: 1887علامي، (منصوب شد 
 جالب  نكتة).2/323: 1869، بدائوني؛ 370 و 2/368: 1927

وطن الدين، دو همزمان با انتصاب نظامكه همتوجه آن
  به،مير ابوتراب شيرازي و ابوالقاسم تبريزي، ديگر او

ترتيب به سمت اميني و ديوان صوبة گجرات 
: 1869، بدائوني ؛3/403: 1887علامي، (منصوب شدند 

2/323(، دار جديد در الدين و صوبهقرار نظاما استام
  . گجرات، مدتي بعد عملي شد

الدين در شعبان  نظام:دوران دشوار خدمت در گجرات
، دار جديدهمراه صوبه ق، در شرايطي به991

اثر بغي ، وارد احمدآباد شد كه براعتمادخان گجراتي
تعدادي از جاگيرداران سابق گجرات و اتحاد آنان با 

بن مظفرخان ( مقتدر بومي مخالف شاهيكي از سران
ه اوضاع صوبه بحراني شد) سلطان محمود گجراتي

الدين  شهاب،دار سابقدر اين شرايط، ترغيب صوبه. بود
ك به اعتمادخان  به همراهي و كماحمد نيشابوري،

الدين تلاش  در اين زمينه، نظام.اهميت زيادي داشت
   .زيادي به خرج داد

الدين به  ديرهنگام شهاب، با پيوستنحالدرهر
، بدائوني؛ 371-2/370: 1927الدين احمد، نظام( اعتمادخان

رفت سركوب بغي  اميد مي،)328 و 2/327 :1869
. مخالفان تسهيل شود، اما در عمل اين گونه نشد

 شورش بالا گرفت و نفرات شورشي چون دامنة
رسال نيروي بيشتر از سپاهيان شاه شدند، درخواست ا

 ؛2/372: 1927الدين احمد، نظام(ز پايتخت گرديد كمكي ا
   ).3/413 :1887علامي، 

در . هاي سختي درگرفتتا آمدن اين نيروها، جنگ
.  بودمؤثرالدين از فرماندهان اصلي و اين نبردها نظام

 و  و بحراني كه شمار زيادي از امرادر شرايط سخت
 فرخانسپاهيان افغاني، دكني و مغول در پيرامون مظ

واسطة اين امر چند گجراتي جمع شده بودند و به
ه تصرف شورشيان درآمده بود،  مهم گجرات بمنطقة
 م و جديد گجرات و بسياري از امرادار قديصوبه

مقابله با دشمن نداشتند و از   تمايلي به رزم و 
ر به صِالدين، مكردند، اما نظامنشيني دفاع ميعقب

الدين نظام( دن آنان بودبا مخالفان و عقب رانمقابله 
  ).331-2/329 :1869، بدائوني؛ 374-2/372 :1927احمد، 

ق همچنان در گجرات حضور 991  در حدود ذيقعدة
يد و قديم، دار جدداشت، اما اين موقع همراه صوبه

نشيني روزگار را سپري در هول و حراس و گوشه
در اين . مكي بودندو منتظر ورود سپاهيان ككردند مي
گجرات، گام با ورود تعدادي از امرا و سپاهيان به هن

 درآمدند نشينيگوشه و اعيان گجرات از نااميدي و امرا
 مصمم به جنگ با نفس،و به پشتوانة سپاهيان تازه
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  .  شدندشيرخان فولادي،  شورشيانيكي از سران عمدة
 گ با اين گروه از شورشيان به عهدةمسئوليت جن

، و چند تن مير ابوالمظفرالدين احمد بخشي، نظام
هاي سخت در طي جنگ. ديگر از امرا واگذار شد

هايي از گجرات طرفين سپاهيان شاه توانستند بخش
در اين نبردها، . خارج سازندرا از چنگ شورشيان 

اصلي و فعال جنگ بود و  الدين از جملة امراينظام
علامي، (داشت ي در پيروزي سپاه شاه نقش بسزاي

در  ).330-2/329 :1869، بدائوني؛ 3/418-419 :1887
وبة گجرات، پسر ق ص 991جريان نبردهاي سال 

 حاضر در جنگ ، محمدشريف، هم از امرايالديننظام
، 2/329 :1869، بدائوني؛ 2/371 :1927الدين احمد، نظام( بود
  ).3/136 و 352

 با رسيدن يكي از فرماندهان ،ق 992 در محرم 
پاهيان كمكي و س) ان بيرامميرزاخ( مقتدر ايراني

دار شاه تحت  نيروهاي طرففراوان به گجرات، همة
ي در برابر شورشيان آرايامر ميرزاخان به صف

به دنبال آن، طي يك نبرد سخت شورشيان . پرداختند
 مركز صوبه به دست سپاهيان شاه ،شكست خورده

 ايطي اتفاق افتاد كهاين پيروزي مهم در شر. افتاد
در اين . پاهيان شاه بودفان چند برابر ستعداد مخال

. لدين احمد از فرماندهان اصلي بودانبرد سخت نظام
هاي وي در اين جنگ مهم مسئوليت يكي از قسمت

ي در مؤثردار بود و نقش را عهده) طرح (سپاه شاه
 الدين؛ نظام426-3/423: 1887علامي، (داشت پيروزي نبرد 

  ).379-375 :1927احمد، 
 گجرات و استقرار او م ورود ميرزاخان بهاز هنگا

الدين داري گجرات، موقعيت نظامدر سمت صوبه
، ميرزاخان  بدائونيبه نوشتة. تر از پيش شدمستحكم

ود را به برخوردار  خاز بدو ورود به گجرات علاقة
الدين احمد هاي نظامها و مشورتشدن از راهنمايي

عتماد حاكم بر ميت و ادر همان ابتدا، صمي. نشان داد

اي بود كه الدين و ميرزاخان به اندازهروابط نظام
تحت  ميرزاخان در خصوص شيوة برخورد با امراي

. نمودميالدين توجه امرش، به نظرات و نصايح نظام
الدين، نشانة اين نوع رابطة صميمي ميرزاخان و نظام

. است  دوستي سابق بين آناني و احتمالاًوجود آشناي
زاخان، الدين به ميرهاي مهم نظام مشورتيكي از

، دار ايراني سابق گجراترعايت حرمت و احترام صوبه
واسطة توجة ميرزاخان به اين امر، به. الدين، بودشهاب

الدين براي همراهي با ميرزاخان و بر انگيزة شهاب
ي از دلايل  يكظاهراً. جنگ با مخالفان افزوده شد

الدين متأثر از ازدواج ظامرابطة نزديك ميرزاخان و ن
با خواهر ) خان خانخانانبيرام (خانسابق پدر ميرزا

   .الدين بودنظام
 ق، با رسيدن سپاهيان امرا و 992در حدود صفر 
 مالوه، بر تعداد نيروهاي شاه در جاگيرداران صوبة

شدن تعدادي زيادي اما با جمع . گجرات افزوده شد
وز رقابت و سخنان ار هم و بر مقتدر در كناز امراي

گي سپاه شاه گون در ميان آنان، اتحاد و يكپارچگونه
 شرايط موجب تأخير در ادامةاين . صدمه ديد

يجاد فرصت و نيز احملات قاطع عليه شورشيان 
، مظفرخان  شورشيانبراي تجهيز مجدد سردستة

آميز شاه به هاي نصيحتام با نامهسرانج.  شدگجراتي
شيه رفت و سپاهيان شاه به ، اختلافات به حاامرا

   . جنگ با شورشيان پرداختند
در دومين نبرد سخت و بزرگ طرفين، سپاهيان 

ا  شورشيان رشاه تحت فرماندهي ميرزاخان، مجدداً
 مسئوليت الدين احمددر اين نبرد، نظام. شكست دادند

ي در مؤثردار بود و نقش كمينگاه طرح سپاه را عهده
با . شدن آنان داشتشيان و متواري شكست شور

اعلام خبر پيروزي اخير به دربار، شاه به نوازش 
 و بر ديگر فرماندهان اصلي سپاه پرداختميرزاخان و 

نصب برخي از آنان افزود و براي آنان خلعت م
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الدين احمد، ؛ نظام430-3/428: 1887علامي، (فرستاد 
1927 :2/377-379.( 

ي ؤثرمالدين كه نقش به همين جهت، براي نظام
، خلعت خاصه فرستاد و با افزودن در اين نبرد داشت

الدين، به نوازش او پرداخت نظام) علوفه (بر منصب
  ).2/333 :1869 بدائوني،؛ 2/379 :1927الدين احمد، نظام(

هاي مهم، نبرد براي سركوب باوجود اين پيروزي
در .   هفت ماه طول كشيدشورشيان گجرات تقريباً

 اندهي نبردهاي گجرات به عهدةتمام اين مدت فرم
 به سرانجام اين نبردهاي طولاني. ميرزاخان بود

در اين . شكست و متواري شدن شورشيان انجاميد
 جريان داشت، ق 992نبردهاي طولاني كه تا رمضان 

 الدين از فرماندهان اصلي و فعال تحتهمچنان نظام
؛ 379 -2/378: 1927الدين احمد، نظام( امر ميرزاخان بود

  ).2/333 :1869، بدائوني؛ 3/437 :1887علامي، 
اين . ق، همچنان در گجرات بود 993 در صفر وي

نخانان، براي بار سوم موقع، تحت امر ميرزاخان خا
 به ، مظفرخان، اصلي شورشيان گجراتعليه سردستة

سرانجام سپاهيان شاه، ضمن چند . جنگ پرداخت
متفقان و  و ديگر برخورد سخت، توانستتند مظفرخان

. ، متواري سازندسختي شكست دادههمراهانش را به
الدين از جملة امراي در جريان اين زدوخوردها، نظام

اصلي بود و نقش بسزايي در پيروزي سپاه شاه داشت 
  اكبرنامهاز مندرجات ).455 -3/452 :1887علامي، (

الدين با ابطة نزديك و صميمي نظام رآيد كهبرمي
  . ن برقرار بودخانخانان همچنا

 ق، همچنان از امراي اصلي و مقتدر 993   در ذيقعدة
 در اين  ).2/342 :1869، بدائوني(صوبة گجرات بود 

 گجرات  مظفرخان گجراتي و ديگر شورشيانموقع
مدت ميرزاخان و سفر او به با استفاده از غيبت كوتاه

لاش كردند دربار، مجدد به تكاپو برخاستند و ت
از تصرف سپاهيان شاه اين صوبه را هايي از بخش

 موقع و خوب امراالعمل بهخارج نمايند، اما با عكس
 ،)الدين احمدويژه نظامبه (و سپاهيان مستقر در گجرات

 درگيري ي نرسيد و آنان بدون شورشيان به جايفرّ و كرّ
در جريان تلاش براي دفع خطر . ي متواري شدندجد

 بود الدينة نظام مسئوليت جنگ به عهدشورشيان،
؛ 472-3/471: 1887؛ علامي، 2/382: 1927الدين احمد، نظام(

ن آن است كه  اين موضوع مبي).2/344: 1869بدائوني، 
گجرات آبستن فتنة شورشيان بود و آمادگي دائم 

   . آنجا، براي دفع خطرات ضرورت داشتامراي
الدين به حدي  خانخانان به نظامپس از مدتي اعتمادِ

 عدم حضور ميرزاخان در ايش يافت كه در مواقعافز
الدين محول وفتق بخشي از امور را به نظامصوبه، رتق

گيرندة ال در ايام غيبت خانخانان، تصميمحبااين. كردمي
اتفاق  بهاقع، ويالدين نبود؛ در اين موتمام امور نظام

ستقر بود و امور را آباد م در احمدخان تورانيقليچ
علامي، ؛ 383-2/381 :1927الدين احمد، نظام(كرد اداره مي

  ).2/344 :1869بدائوني، ؛ 3/471 :1887
 معتبر و  ق، همچنان از امراي994   در حدود ذيقعدة

بود و به شغل بخشيگري مقرب خانخانان در گجرات 
 اين موقع، ).3/511 :1887علامي، (پرداخت صوبه مي

در اين .  بودمقارن با شكست سپاهيان شاه از دكنيان
شرايط سخت و به دنبال درخواست كمك فرمانده 

 از شوهر خواهرش) خان اعظم( ارشد سپاه دكن
شاركت در مقابله با براي مساعدت و م) ميرزاخان(

الدين احمد در رأس تعدادي از امرا دكنيان، نظام
اين . ن را يافتموريت شركت در جنگ با دكنيامأ

سم باران و طفره رفتن  مونِرسيدمأموريت به دليل فرا
نگيدن با دكنيان، به انجام نرسيد خان اعظم از ج

     ). 362-2/361 :1869بدائوني، (

دار سمت  ق، همچنان عهده995الثاني   در ربيع
داران  و منصببخشيگري صوبة گجرات بود و از امرا

 اين موقع، تحركات .شدرتبة صوبه محسوب ميعالي
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ه بود و متوليان گجرات فتمخالفان بسيار كاهش يا
. سامان دادن به امور صوبه را پيدا كردندفرصت سرو

دار شرايط، بنا به درخواست شاه، صوبهدر اين 
علامي، (، ميرزاخان خانخانان، راهي دربار شد گجرات

  ).2/394 :1927الدين احمد، نظام؛ 3/517 :1887

فراخواني ميرزاخان گفته شد كه ادارة در فرمان 
الدين احمد بسپارد خان و نظامبه قليچرات را امور گج

تأكيد شاه به واگذاري  ).2/362: 1869بدائوني، ؛ جاهمان(
-خان و نظام صوبه در غياب ميرزاخان به قليچادارة

 موقعيت بالاي منصب ثر ازاحمد، متأالدين 
-افر شاه به نظامها و نيز اعتماد وبخشيگري صوبه

  .الدين احمد بود
خان الدين و قليچشترك چندسالة نظامكار كردن م

ر گجرات، راحت و بدون دردسر نبود؛ زيرا بين د
 رقابت و دشمني پديد آمده بود خانالدين و قليچنظام

 ق،  995 در حدود رجب ).2/396 :1869بدائوني، (
اي از سران شورشي گجرات با استفاده از نبود عده
به . استند برخزا خانخانخان در گجرات، به تكاپومير

ن به پاسباني احمدآباد همت دنبال اين امر، قليچ خا
الدين احمد و تعدادي از امرا گماشت و نظام

اين مأموريت با . مأموريت دفع شورشيان را يافتند
 :1887علامي، (متواري شدن شورشيان خاتمه يافت 

ن حفظ  مبيين مطالبا). 2/362: 1869بدائوني، ؛ 3/524
  .است الدين در گجراتظاماعتبار و موقعيت ن
داران  همچنان از منصب ق996الاول در حدود ربيع

 گجرات بود و به سركوب شورشيان امراي عاليرتبةو 
در چند عملياتي كه در اين موقع . آنجا مشغول بود

براي سركوبي سران شورشي صورت گرفت، يا 
داشت مسئوليت نبرد و رهبري سپاهيان شاه را بر عهده 

در . رنده در نبرد بودگي امراي اصلي و تصميمو يا از
 مشغول بود پاسباني احمدآبادخان به اغلب موارد قليچ

الدين به هدايت سپاهيان در جنگ با مخالفان و نظام

   ).531-3/530 :1887علامي،  (اشتغال داشت
ن به دربار خاقليچ  ق996الاول در حدود اواخر ربيع

 به ، ذوالقدرخانقليلاعياسم لاهور فراخوانده شد و
داري گجرات تعيين شد ، براي صوبهنيابت خانخانان

جود تغيير نايبان و  با.)2/365: 1869؛ بدائوني، 531: همان(
الدين همچنان در گجرات باقي ماند خانخانان، نظام

   ).391 -2/386: 1927الدين احمد، نظام(

اب خان ق و به دنبال انتخ998سرانجام در صفر 
الدين داري گجرات، نظام كوكه توراني به صوبهاعظم

 و 2/390 :1927الدين احمد، نظام(به دربار فراخوانده شد 
 الدين به دنبال اين امر، نظام).2/372: 1869؛ بدائوني، 410

گجرات را ترك  ق 998الاول در هفدهم جمادي
در دربار لاهور با شاه گفت و در اواخر همين ماه 

 :1887علامي، ؛ 2/410: 1927الدين احمد، نظام(ديدار كرد 
  ).2/372 :1869بدائوني، ؛ 593و 3/571

صورت گرفت كه دوران اين ديدار در حالي 
الدين در گجرات، هم سالة نظامخدمت دشوار  هفت

كارداني و وفاداري او را عيان ساخته و هم تجربيات 
  .افزون كرده بودرا ديواني و نظامي او 

الدين، پس از بازگشت  نظام: اوج اعتباردوران آسايش و 
در . از گجرات، به جمع ملازمان مقرب دربار پيوست

 ق، با اجازة شاه و براي يك سفر 999آخر شعبان 
آباد شد كه به ماهه، از لاهور عازم پرگنة شمسپنج

 بعد از طي اين مدت مجدداً. جاگيرش مقرر شده بود
؛ 377-2/376 :1869بدائوني،  (به دربار لاهور بازگشت

   ).137 و 3/95
  محمدجعفر،،الدين پسرخاله و داماد نظامدر اين سال
 در آباد مشغول بود،داري پرگنة شمسكه به فوج

آباد كشته شده بود ضمن جنگ با كفار پيرامون شمس
اقوام  آن است كه بسياري از  اين امر نشانة).همان(

كديگر در  با ي در هند بودند و احتمالاًالديننظام
 .كردندآباد زندگي ميشمس
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رار در الدين به هنگام استق، نظام به نوشتة بدائوني
حق دريغ در هاي بيگجرات و دربار، از مساعدت

 -2/376: همان(خويشان و دوستانش دريغ نورزيد 
377 .(    

 دارانق، از ملازمان و منصب 1000الاول  در جمادي
ن موقع، ترتيب جديدي اي.  دربار لاهور بودعاليرتبة

مطابق .  خالصات قلمرو شاه برقرار گرديدبراي ادارة
 خالصات از نظارت وزير  امورنظم جديد، ظاهراً

خان توراني، خارج شد؛ سپس كل ديوان اعلا، قليچ
 به چهار قسمت تقسيم شد و هر هاخالصات صوبه

خواجه ( قسمت به چهار نفر از معتمدان و كاردانان
الدين احمد بخشي، افي، خواجه نظامالدين خوشمس

در اين تقسيم كار، . پرده شدس) پترداس، راي رامداس
 به دو ادارة امور خالصات موجود در هفت صوبه

  . رتبة ايراني مذكور سپرده شددار عاليمنصب
دار مسئوليت خالصات الدين عهدهترتيب، نظام اين به
: 1887، علامي(هاي اجمير، گجرات و مالوه شد وبهص
  صوبه واگذاري مسئوليت خالصات هفت).3/605
دار به دو منصب) ها درصد كل صوبه33/58يعني (

است و  ي، هم بيانگر اعتماد شاه به آنان ايرانباتجربة
  .قش روزافزون آنان در اين موقعهم بيانگر حضور و ن

ق، از ملازمان معتبر و 1000  در حدود شعبان
ت مهم مين موقع، به سِا. مقرب دربار لاهور بود

الدين نظام (تعيين شد) بخشيگري كل( 7ميربخشيگري
   ).2/381 :1869بدائوني، ؛ 2/415 :1927احمد، 

ن متنفذ شاه در  ملازماق، از جملة1000 در ذيحجة
-2/419 :1927احمد، الديننظام(سفر به كشمير بود 

   ). 2/384: 1869بدائوني، ؛ 420
بخشيگري،  تمالدين در سِهاي نظاميكي از مسئوليت

 اين  بود؛ ازهات بر امور سپاهيان مستقر در صوبهنظار
در . ق عازم صوبة گجرات شد1001 در سال ،رو

 دار گجراتالدين در گجرات، صوبههنگام حضور نظام

سخت درگير سركوب شورش مجدد ) خان اعظم(
  . مظفر گجراتي بود

 و كشته  شكستق با1001الاول نبردها در ربيعاين 
 در جريان اين .خاتمه يافتشدن مظفر گجراتي 

 اصلي و  احمد از امرايالديننبردهاي سخت، نظام
ي در شكست مخالفان و مؤثرفعال جنگ بود و نقش 

الدين در سرانجام نظام.  سپاهيان شاه داشتپيروزي
 مظفر گجراتي، عازم همراه سرِق، به1001الاول ربيع

  ).630 -3/628 :1887علامي،  (درگاه شد
توان  نميورد زمان تغيير وي از ميربخشيگريدر م

آيد چنين برميقضاوت قطعي كرد؛ اما از بيان بدائوني 
 اين منصب در ق،1003 و اوايل 1002كه در اواخر 

خان قزويني و شيخ فريد اختيار جعفرخان آصف
   ).2/396: 1869، بدائوني(بخاري بود 

-م مسئوليت نظاماحتمال دارد كه خاتمة زودهنگا

احمد در منصب ميربخشيگري، متأثر از رقابت دينال
دار و قوي وزير وقت ديوان اعلا، و دشمني ريشه

: همان (الدين احمد باشدخان توراني، با نظامقليچ
2/396- 397.(   

 ميربخشيگري، الدين از سمت مهمباوجود تغيير نظام
 همچنان اعتبار و جايگاه بالاي وي در دربار اكبرشاه

رب و اعتماد شاه  ميزان ق ق1002در . محفوظ ماند
 اي بود كه توانست واسطة بخشش يكيبه وي به اندازه

  ـــــــــــــــ
 و مالي سپاه  و لشكرآرايي و دار انجام كارهاي اداريميربخشي، عهده. 7

  بيگ هموي را بخشي. ها بودام امور سپاهيان شاه در مركز و صوبهانتظ
ها نيز، يك بخشي به انجام كارهاي اداري و در هريك از صوبه. ندگفتمي

     ها با نظر شاه انتخابهاي صوبهبخشي. مالي سپاه صوبه مشغول بود
باوجود مسئوليت اداري و مالي . شدند و اختيار و قدرت زيادي داشتندمي

ار البته ظاهراً انتظ. كردها هم شركت ميميربخشي، وي در بسياري از جنگ
در مواقع بروز . رتبة نظامي بودرزم و جنگيدن وي، كمتر از فرماندهان عالي

 ديگر مواقعحال در  اين جنگ حجم كار و مسئوليت ميربخشي افزون بود؛ با
ها فرصت فراغت وي هم وظيفة نظارت مستمر بر وضعيت سپاهيان صوبه

اد شاه داده شغل ميربخشي به افراد كاردان و مورد اعتم. ساخترا اندك مي
  .شدمي
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 شيخ حسين، نبيره( مذهب مخالف شاهياز علماي سنّ

حال به درعين). 2/300: همان(شود ) الدينخواجه معين
رسد كه در همين حدود از همراهان شاه، در نظر مي

سياست به حاشيه راندن و تبعيد اجباري علماي 
  ).3/141: همان( مستقل و مخالف بود

ر دربار لاهور ز ملازمان شاه دق، ا 1003  در صفر 
همراه شاه عازم يك سفر تفريحي اين موقع، به. بود

ق و ضمن 1003 صفر 23در . به اطراف لاهور شد
 بيماري تب دچار گرديد و در سن اين سفر، به 

علامي، (سالگي درگذشت و در لاهور دفن شد 45
  ).2/397: 1869؛ بدائوني، 3/655: 1887

ين در شرايطي درگذشت الدامبه نوشتة بدائوني، نظ
اي در مزاج شاه پيدا كرده بود و العادهكه نفوذ فوق

ده با استفا.  ترقي او بيش از گذشته مهيا شده بودزمينة
از اين نفوذ توانسته بود شاه را به بركناري رقيب 

 و خان توراني، از وزارت ديوان اعلا، قليچاشديرينه
الدين شمس (واگذاري اين منصب به يك ايراني

 .  نمايد ترغيب)خوافي

الدين نزد شاه عاي بدائوني، اعتبار و نفوذ نظامبه اد
خان، چند اي رسيد كه توانست علاوه بر قليچبه پايه
هاي افتادة ديگر را نيز به بهانهدار متنفذ و جامنصب

بعد از . دمختلف از دربار به جاهاي ديگر روانه ساز
 امكان الديني كابل، نظامدارخان به صوبهرفتن قليچ
عمال نظر در مهمات مملكت را نيز يافته مداخله و اِ

 . بود

الدين احمد، مديون فراهم شدن اين زمينه براي نظام
به كارداني،  وافر شاه به وي و اعتماد اكبرشاه علاقة

ين مورخ كه به نوشته ا. الدين بودديانت و تدابير نظام
ي كه  در شرايطبود،الدين از دوستان صميمي نظام
الدين به مناصب عاليه  نظامذهنيت شاه براي ارتقاي

الدين در حال نظام شده بود و موقعيت و اعتبار مهيا
ل مهلت عملي شدن اين ترقي و اوج گرفتن بود، اج

  ).397 -2/396 :1869بدائوني، (امر را نداد 

  كتاب طبقات اكبري . 2
  مشخصات كتاب 1-2
 سال از دورة 635 شامل وقايع كتاب، اين :محتويات 

. است قارة هندطولاني حكومت مسلمانان بر شبه
 زماني محتويات اين اثر، از آغاز سلطنت محدودة
 سلطنت 38شروع، و با وقايع سال ) ق 367( غزنويان
  . استخاتمه پذيرفته)  ق1002( اكبرشاه

 بخش اعظم طبقات اكبري،ترتيب، مندرجات اينبه
اين . گيردقارة هند را دربرميمي شبهتاريخ دورة اسلا

. است نهُ بخش و يك خاتمهكتاب، شامل يك مقدمه، 
  : استن اثر، در قالب سه جلد ارائه شدهمطالب اي

 اسلامي هند قبل اول، مشتمل بر تاريخ دورة جلد
محتويات اين جلد، شامل . از سلطنت مغولان است

در  ( اسلامي هند سال از تاريخ دورة565قايع و
   .شودمي)  قمري932 تا 367هاي فاصلة سال

 :ند ازا عبارتهاي كلي موضوعات جلد اولعنوان

 از روي كار آمدن در بيان احوال غزنويان،: مقدمه
تا سقوط غزنويان به دست ) ق 367( سبكتگين

  .)ق 582( غوريان
شامل تاريخ سلاطين :  سلاطين دهليطبقة. 1

 ا آغاز سلطنت بابردهلي، از معزالدين محمد غوري ت
  ). ق932(

 قارة هند در دورةجلد دوم، مشتمل بر تاريخ شبه
بابر، ( سلطنت سه نفر از شاهان نخست مغولان

يعني، شامل وقايع هفتاد سال . است) و اكبرهمايون 
 1002 تا 932هاي قاره، در فاصلة سالتاريخ شبه

شرح وقايع سياسي اين مقطع، در پايان . استقمري
دولتمردان، علما و دانشمندان  تعدادي از نامةزندگي

 . استدورة اكبر آمده

قارة لد سوم، مشتمل بر تاريخ چند سلسلة محلي شبهج
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سيس تا ها از هنگام تأتاريخ اين سلسله. است هند
 و ضميمه شدن به قلمرو مغولان هندهنگام انقراض 

هاي كلي موضوعات عنوان. استرار گرفتهمورد توجه ق
 : ند ازا عبارتومجلد س

هاي طبقة سلاطين دكن، مشتمل بر تاريخ سلسله. 1
 شاهيان،شاهيان، قطببهمنيان، عادل (كوچك جنوب هند

   ؛ق 1001سيس تا ، از بدو تأ)نظامشاهيان
 مشتمل بر تاريخ بنگاله از طبقة سلاطين بنگاله،. 2

   ؛ق 984 تا 741
 از  مشتمل بر تاريخ مالوهطبقة سلاطين مالوه،.  3

  ؛ق 977 تا 809
 مشتمل بر تاريخ جونپور از طبقة سلاطين جونپور،. 4

   ؛ق 881 تا 848
 765 مشتمل بر تاريخ سند از طبقة سلاطين سند،. 5

   ق؛1002تا 
 مشتمل بر تاريخ كشمير از طبقة سلاطين كشمير،. 6

  ؛ق 995 تا 747
 847 مشتمل بر تاريخ ملتان از ن، سلاطين ملتاطبقة. 7

  ؛ق 927تا 
مقداري اطلاعات مهم جغرافيايي  مشتمل بر خاتمه،

  . هندقارةدربارة شبه
، طبقات اكبري كتاب تاريخي :اهميت و ارزش كتاب

ترين اين اثر، جامع. مختلف اهميت داردهاي از جنبه
 .شودميمحسوب هاي محلي هند منبع شناخت سلسله

عات مجمل و معتبر از بيشتر  اطلا با ارائة،مؤلف 
در  ( هندقارةهاي محلي مناطق مختلف شبهسلسله
 ماني مرگ سلطان محمد تغلق تا دورة زفاصلة

ز تاريخ ، به ترسيم سيماي كلي بخش مهمي ا)اكبرشاه
 . استدورة اسلامي هند پرداخته

 برگرفته از منابع و هرچند بيشتر اين اطلاعات
 طرح جالب واسطةدد پيشين است، بهتاريخ هاي متع
 ت مختصر و مفيد منابع مختلف در يكتجميع اطلاعا

خان و  مور استفادةكتاب، مندرجات اثر، مورد
حفظ برخي از . استنويسندگان بعدي قرار گرفته

اند، هاي محلي هند كه اكنون از بين رفتهاطلاعات تاريخ
 ة اين كتاباما ارزش عمد .است كتابمزيت ديگر اين 
ايع دورة وم آن است كه مشتمل بر وقمربوط به جلد د

ترين البته باارزش .است سه پادشاه اول مغولان هند
طالب مربوط به سلطنت اكبرشاه مطالب اين جلد، م

 بابر و همايون، هاي حكومتاست؛ زيرا مندرجات دوره
 ترهاي تاريخي پيششده از كتاببرگرفته و تلخيص

  .  است)بابرنامه: مانند(
، برخي از مطالب بخش مربوط به سلطنت اكبر

اين قبيل . هاي اوست و شنيدهمؤلفحاصل مشاهدات 
در منابع ديگر اين دوره  اطلاعات ارزشمند و دقيق

 . شودديده نمي

الدين دربارة تاريخ دورة نگاري نظامحال، وقايعاين با
 و مفيد بيان مختصر. استاكبري، به تفصيل نگراييده

ت طبقارو صورت گرفته كه هنگام نگارش آن وقايع از

 توسط ابوالفضل علامي اكبرنامه،  تاريخ مفصل اكبري
  ).2/125: 1927الدين احمد، نظام (تدوين شده بود

هاي آخر  در سالطبقات اكبري :ليف كتابزمان تأ
گرچه زمان آغاز . تاس تأليف شدهمؤلفحيات 

دانيم كه نگارش ، مي معلوم نيستنگارش اين اثر
 ي ادامه قمر 1002تدريجي كتاب، تا آخر سال 

 كار و  قصد ادامةمؤلف. )2/424 :جاهمان(است هداشت
 اما فرصت اين ودن شرح وقايع بعدي را داشته،افز

  : آوردباره ميدراين. كار را نيافت
شاءاالله اگر عمر مساعدت نمايد و توفيق ياوري كند، ان

العزيز، وقايع ايام استقبال را نيز ثبت نموده، جزو اين كتاب 
ق رهبري كند، به والا هر كس را توفي. اهد ساختب خومستطا

الدين احمد، نظام (تسويد آن پرداخته، استسعاد خواهد يافت
1927: 2/424.(  

است كه نگارش تاريخ، م مسلّ:ليف كتابهدف از تأ
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و به  استهالدين نبود رسمي و موظف نظاموظيفة
واسطة علاقة شخصي به اين كار احتمال زياد، به

 قصد مؤلفحال، بعيد نيست كه درعين. تاسپرداخته
 در مقدمة مؤلف. استرا به شاه داشتهتقديم اين اثر 

است كه هدف اصلي او تدوين تاريخچة كتاب آورده
  . است قارة هندهاي محلي شبهكامل حكومت
 سه الدين، ذكر مجمل وقايع دورةنظامبه نوشتة 

تكميل طرح كلي  به جهتپادشاه نخست مغولان، 
لي هند و بيان سرانجام هاي محين تاريخ حكومتتدو

لمرو ها و ضميمه شدن قلمرو آنها به قاين حكومت
ايدة تدوين تاريخ . استاكبر، مورد توجه قرار گرفته

الدين شكل جامع سلاطين محلي زماني در ذهن نظام
ان اكبرشاه، هاي مكرر سپاهيگرفت كه به دنبال جنگ
يمت گسترش قلمرو  به قهابسياري از اين حكومت

 عنوان يكي از، بهمؤلفخود . اكبرشاه از بين رفتند
هاي متعدد براي فرماندهان اصلي شاه، در لشكركشي

. از بين بردن حكومت محلي گجرات مشاركت داشت
  هاي محلي هند، بيان تاريخ حكومتمؤلفبه نظر 

: 1927الدين احمد، نظام(است  رزشمندكاري مفيد و ا
چنين الدين  از نحوة بيان نظام).150: 1364؛ آفتاب، 125

به ضرورت تدوين تاريخ كامل   شخصاًآيد كهبرمي
اگر اين . استبودههاي محلي هند پي برده حكومت

اشد، بايد گفت كه وي پس از مطالعة حدس صحيح ب
هاي موجود روزگار خود،    دقيق بسياري از تاريخ

جبران اين و در صدد  را دريافته اين خلأدرستي به
  .     استكمبود برآمده
ظيم و تدوين اين الدين در تن نظام:مؤلفدستياران 

يكي . استاثر ارزشمند چندجلدي، چند دستيار داشته
از اين افراد، ميان شيخ اسحق بهكري است كه از 

 يكي ديگر، مير .الدين بودداران ديواني نظاممنصب
 سند محمدمعصوم بهكري است كه به تأليف تاريخ

د كه  احتمال دار).209: 1966بهكري، (است نيز پرداخته

  .اندافراد ديگري نيز در اين امر مشاركت داشته
كيد از الدين در چندين جا با تأحال، نظام بااين
براي (است استفاده كرده»  اين تاريخمؤلف«عبارت 

   ).2/385: نمونه بنگريد به
  اكبرشاهيطبقات اين كتاب را مؤلف :هاي كتابنام
حال، اين با .(Khwaja Nizamuddin, 1973)است ناميده

 است تاريخ نظاميهاي مرسوم اين اثر يكي از نام
   ).1/209: 1966بهكري، ؛ 3/99: 1869بدائوني، (

الدين نظام (مؤلفثر از نام گذاري، متأاين نام
هاي معروف  از ديگر نامطبقات اكبري. است) احمد

  .است اين كتاب
الدين احمد  نظام: از آثار مورخان پيشينمؤلف ةستفادا

، از در شرح وقايع دورة معاصر زندگي خود
حتي خاطرات پدرش بهره ود و مشاهدات شخصي خ

   ).2/44: 1927الدين احمد، نظام(است برده
تر، از مندرجات هاي پيشا در نگاشتن تاريخ زمانام

  اثرشوي در مقدمة. استنابع مختلف بهره بردهم
 30 عنوان حدود انصاف و صداقت به خرج داده و

 .استمنبع مورد استفادة خويش را ذكر كرده

تاريخ يميني، : ند ازا عبارتبرخي از اين منابع 
خزائن ، تاج المĤثر،  الصفاةروض، تاريخ زين الاخبار

، تاريخ فيروزشاهي، نامهتغلق، طبقات ناصري، الفتوح
 فتوح، شاهيمباركتاريخ  ،فتوحات فيروزشاهي

، طبقات محمودشاهي ،تاريخ محمودشاهي ،السلاطين
، تاريخ بهادرشاهي، تاريخ محمدي، مĤثر محمودشاهي

تاريخ ، تاريخ مظفرشاهي، تاريخ ناصري، تاريخ بهمني

، تاريخ بابري، تاريخ سند، تاريخ كشمير ،ميرزا حيدر
، واقعات مشتاقي، واقعات بابري، شاهيتاريخ ابراهيم

 Khwaja) آشياني همايون پادشاه جنتعات حضرتواق

Nizamuddin, 1973 Vol. 1;3)  
است كه   مسلمّ: اثر توسط مورخان بعديةاستفاد

 اكبر و شاهان بعدي، از مورخان و نويسندگان دورة
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  .اند استفاده كردهطبقات اكبريمندرجات 
كه مدعي  الدين احمدميكي از دوستان صميمي نظا 

 است نگارينويسي در تاريخيق و راستپايبندي به تحق
يكي از عنوان  را بهطبقات اكبري، )عبدالقادر بدائوني(

يت برخي حجم و كيف. استمنابع اصلي خود قرار داده
 بسيار نزديك به مندرجات اخبار و اطلاعات بدائوني

؛ 2/277: 1927الدين احمد، نظام( است اكبريطبقات 
   ).2/171: 1869بدائوني، 

است كه در وني در جايي از تاريخ خود، آوردهائبد
نگارش بخش قابل توجهي از مطالب كتابش، از 

: 1869بدائوني، (است  استفاده كردهتاريخ نظاميكتاب 
 بخشي از مطالب اثر عبدالباقي نهاوندي ).2/389-390
 طبقات اكبري مديون مندرجات يزن) مĤثر رحيمي(

ي، وقايع سلطنت صريح عبدالباقة بنا به اشار. است
. است قات اكبريبط برگرفته از )ق1002تا ( مغولان

ة فراوان  استفادطبقات اكبري از  نيزتاريخ فرشته
  .استكرده

وسط دو  ت اين كتاب دو بار:طبقات اكبريهاي گزيده
يكي از اين : استناشناس تلخيص و تنقيح شده

. است ناميده شدهمنتخب طبقات اكبريها تلخيص
 نام ذكر احوال سلاطين هندوستانيگر، تلخيص د
ين دكن كتاب تنها بخش سلاطگردآورنده گرفته و 

  ).155: 1364آفتاب، (است اصلي را خلاصه نموده
ه زباني ساده و شيوا   ب اين كتاب:طبقات اكبرينثر 

هاي مشكل و  از واژهمؤلف استفادة. استنگاشته شده
  . است سنگين، بسيار كم

 اي است كه خوانندة امروزيدازهسادگي متن به ان
ل، حااين  چنداني براي فهم مطالب آن ندارد؛ بامشكل

هاي مرسوم آن معني برخي از اصطلاحات و واژه
، نيازمند مراجعه ) خاصهپرگنه، سركار: مانند( روزگار

  . ستهالمعارفاةهاي لغت و دايربه فرهنگ
 در ضمن بيان مطالب، گهگاه شعرهايي مؤلف

  در جهت تبيين بهتر مطلبِاين اشعار. تاسآورده
، 140، 2/133 :1927الدين احمد، نظام(اند مورد نظر آمده

 احتمال دارد كه اين ). و جزاينها314، 202، 189، 172
  .       باشدمؤلف از آن خود شعرها

ت و ارزش بالاي اين  به دليل اهمي:هاي خطينسخه
 ي مانده جاهاي خطي فراواني از آن بركتاب نسخه

پنجاه  بيش از هاي خطي اين اثرتعداد نسخه. است
  . است مورد

 هاي مختلف هندها و موزهها در كتابخانهاين نسخه
دو عدد . شوندو ديگر كشورهاي جهان نگهداري مي

هاي مولانا ها در كتابخانه اين نسخهترينِاز قديمي
دانشگاه اسلامي عليگره و كتابخانة دانشگاه آزاد 
  .شودب نگهداري ميپنجا

)  ق1003( مؤلفحيات  در سال آخر ها اين نسخه
طبقات  هاي نسخهتريناند و قديمياستنساخ شده

، تعدادي از حالعين در. شوند محسوب مياكبري
هاي انگلستان، يونان و نسخه هاي اين اثر در كتابخانه

  ).155: 1364آفتاب، (شود ورهاي ديگر نگهداري ميكش
 نخستين بار در  اين اثر:هاي قبلي چاپات وتصحيح

. ، چاپ سنگي شد ميلادي، در شهر لكهنو1870سال 
پي هاي چااست و غلط اين جلد فاقد فهرست اعَلام

سپس اين اثر توسط يكي از . قابل توجهي دارد
 مولوي ن مجرب زبان فارسي شهر كلكتهمدرسا

  . تصحيح شد مجدداًمحمدحسين هدايت،
 ميلادي 1931 تا 1913هاي  سال اين كار جديد در

چند چاپ جديد اين اثر هر. در سه مجلد چاپ شد
هاي چاپي آن ، غلط فاقد فهرست اعلام استهم

 يكي از اشكالات ديگر چاپ جديد. تاس اندك
  . است علام و تعليقاتنداشتن بخش توضيح اَ

با توجه به اهميت  :ضرورت تصحيح و چاپ جديد كتاب
 براي شناخت طبقات اكبريجات و ارزش بالاي مندر

 اكبرشاه، مناطق مختلف هند و نيز تاريخ دورةتاريخ 
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   .رسدمي و چاپ مجدد كتاب ضروري به نظرتصحيح 
نگرفته در در چاپ جديد انجام چند كارِ صورت

  . است چاپ هاي قبلي، لازم
هم بودن برخي اول، با توجه به تحولات زباني و مب

فارسي قديم، توضيح هاي از اصطلاحات و واژه
 ي به فهم خوانندةمؤثربرخي از اين موارد كمك 

  . واهد نمودامروزي خ
 هاي جغرافيايي مورد اشارهدوم، شرح اجمالي مكان

لب از مطا بيشتر در كتاب، گام ديگري براي استفادة
 مختلف هايست فهرسوم، تهية. اين اثر تاريخي است

 اثر حجيم را علام، دسترسي به اطلاعات فراوان ايناَ
چهارم، راهنمايي خواننده در . تسهيل خواهد نمود

مورد آشفتگي ترتيب زماني برخي از وقايع، از طريق 
موقع، از آشفتگي ذهني محقق هاي بهنوشتآوردن پا

  .در هنگام استفاده خواهد كاست
 تاكنون سه بار اين :طبقات اكبريهاي انگليسي ترجمه 

بان انگليسي ترجمه و به ز توسط افراد مختلف كتاب
  :استچاپ شده

، ) اكبرشاهشامل تاريخ دورة (قسمتي از جلد دوم
 به انگليسي ترجمه )Davsen( پروفسور داوسنتوسط 

  . استو چاپ شده
، )تا ظهور بابر( جلد اول و بخشي از جلد دوم

گليسي ترجمه و در  به انBrajendranath Deتوسط 
منتشر  هر كلكته ميلادي، در ش1927 و 1913هاي سال
  .(Khwaja Nizamuddin, 1996: Vol. 3)است شده

 Brajendranath Deجلد اول، دوم و سوم، توسط 
  Baini Prashadسپس، توسط   وبه انگليسي ترجمه

 1939 در سال اين اثر. استبازنگري و ويرايش شده
  . استر كلكته منتشر شدهميلادي، در شه

يد اين سه  ميلادي، ويرايش جد1973در سال 
  توسط انجمن آسيايي كلكته منتشر شدجلد، مجدداً
(Ibid: Vol. 1). 

  مؤلفنگاري  شيوة تاريخ2-2
در يك من و  توسط يك انسان مؤطبقات اكبري

  . استشرايط زماني خاص نوشته شده
 مؤلفبدون شك، انديشه و خصوصيات شخصيتي 

و، پيش از ر اين است؛ ازدر نوشتة او اثرگذار بوده
نگاري كتاب، به بيان مطالبي ارد شدن به بحث تاريخو

  .پردازيمالدين ميدربارة  شخصيت و مذهب نظام
 بيشترين اطلاعات دست :الدينشخصيت و مذهب نظام 

 توسط الديندربارة طرز تفكر و شخصيت نظاماول 
  . است شده ارائهمنتخب التواريخ مؤلف

ن صميمي  از دوستاالدين به مدت  پانزده سالنظام
.  شد شيخ عبدالقادر بدائوني محسوب ميو محترم

وني، اين صميميت و دوستي قوي، متأثر از زعم بدائبه
 طبقات اكبرشاهي مؤلف شخصيت نيك و برجستة

  . بود
الدين نسبت ، نظاممنتخب التواريخ مؤلف به نوشتة

 افراد دلسوزي و مهربان ذاتي داشت و از به همة
 بردميراي كمك به مردم بهره ت شاه، باعتبار ملازم

  ).384و 2/297 :1869بدائوني، (
الدين در حالي درگذشت  به نوشتة بدائوني، نظام

رفتاري وذاتي و نيكسن اخلاق، نيككه به ح 
رو، مرگ  اين مساعدت به ديگران معروف بود؛ از

ثر و ناراحتي بسياري از دوستان ي او موجب تأناگهان
    . )398-2/397: جاانهم(شنايانش گرديد و آ

، علاوه بر شاه، آشنا )3/655: 1887(  علاميبه نوشتة
دار درستكار و خيرسگال و غريبه از مرگ اين منصب

به بعضي از صوفيان نيز الدين، نظام. متأسف شدند
گذاشت و از مساعدت مالي آنان دريغ احترام مي

   ).3/113: 1869بدائوني، ( ورزيدنمي
لدين با بسياري از شاعران انظامافزون بر اين،  

حيائي، بقائي، صرفي ساوجي و عهدي : ايراني مانند
 معاشرت داشت و از حمايت آنان دريغ شيرازي
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 ).282 و 260، 221، 196، 187، 3/164: همان(ورزيد نمي
حمايت  وي بهن تعصب ايراني و علاقةاين رفتار، مبي 

  .است از ايرانيان مهاجر به هند
قضاوت صريح و   احمدالدينهب نظامدربارة مذ

حال، احتمال تسنن وي اين متقن ممكن نيست؛ با
از شواهد محكم اين امر ارتباط نزديك . است مطرح

 ي مذهب يكي از دانشمندان سنّسالةو مستمر پانزده
، 2/297: همان(است  با وي) شيخ عبدالقادر بدائوني(
 و  از علما به نوشتة بدائوني كه.)270 و 228، 3/113

 شدمذهب محسوب مييدانشمندان متعصب سنّ
، اين صميميت متأثر از يگانگي ديني، )2/399: جاهمان(

هاي سن اخلاق و رفتار و مساعدتغرضي و حبي
 منظور گرچه دربارة .)2/397: همان( الدين بودنظام

توان قضاوت نمي» يگانگي ديني«رت بدائوني از عبا
و نفر  اشترك هر د،ارد كه مراد، احتمال دمطمئني كرد

  .در مذهب تسنن باشد
 حساسيت كند آنچه اين احتمال را تقويت مي

 داران و امرايمشهود بدائوني نسبت به مذهب منصب
حال، هر به.)2/372: همان(است  مذهبمتعصب شيعه

 هااز فحواي نگاه بسيار مثبت بدائوني نسبت به انديشه
 و 397، 299، 2/297: جاانهم (الدينو رفتارهاي نظام

الدين احمد مذهب بودن ميرزا نظام، حدس سنّي)272
حال ممكن است نگاه مثبت درعين. است بسيار قوي

 عدم الدين، نشانةبدائوني و دوستي عميق وي با نظام
  .الدين باشدمتعصب ديني و اعتدال مسلك مذهبي نظا

 به الدين ورود نظام:نگاري با تاريخمؤلفآشنايي 
، بدون داشتن دانش و آگاهي طبقات اكبريتدوين 

 . استنگاري صورت نگرفتهتاريخ

عنوان يكي از افراد سالگي به33وي در سن 
ح بود و براي  مطرنويسينظر و آشنا به تاريخصاحب

. استهاي رسمي دعوت شدهنگارش يكي از تاريخ
ق مقرر شد يك  990 بدائوني، در سال ةبه نوشت

 تدوين تاريخ الفي خي جامع تحت عنوانكتاب تاري
مطابق طرح مورد نظر، مقرر بود كه با مبنا قرار . شود

  هزارسالة، وقايع)ص (گرفتن سال رحلت پيامبر اسلام
پادشاهان اسلام، در قالب يك كتاب جامع تدوين 

  . شود
خان نقيب ( نفر هفت در ابتدا،،براي اين منظور

لاني، حكيم علي گيالدين احمد هروي، قزويني، نظام
االله شيرازي، ابراهيم حكيم همام گيلاني، شاه فتح

مشغول تأليف اين اثر ) سرهندي و عبدالقادر بدائوني
الدين در  مشاركت دادن نظام).2/318: همان( شدند

ليف تاريخ مذكور و قرار گرفتن نام وي در طرح تأ
ن پذيرش  آن ايام، مبيكنار شش دانشمند برجستة

  . استالديننويسي نظاميختبحر تار
 شدهي بعد، بر سر كيفيت مطالب نگاشته كوتاهمدت

 يكي از دربارة) بدائوني (توسط يكي از اين افراد
ي بروز اختلاف جد) كلثومام (فرزندان حضرت علي

 با دخالت جعفرخان قزويني در اين موضوع و. كرد
احترامي بدائوني العمل تند وي نسبت به آنچه بيعكس

كرد، مي تلقي) ع (سبت به دختر حضرت علين
  . بالا گرفتاختلاف 

 با تصحيح متن  اين مشكلسرانجام به دستور شاه
واسطة خان برطرف شد، اما بهبدائوني توسط نقيب

   انگيز، طرح اولية نگارش تاريخاين موضوع بحث
سپس، بنا به . ذكور منتفي شد نفر موسيلة هفتبه

يلاني، يكي از دانشمندان  حكيم ابوالفتح گتوصية
ليف اين تاريخ را مسئوليت تأ) ملا احمد تهته (شيعي
   ).319-2/318: همان(دار شد عهده

دار حضور پنج ايراني در جمع هفت نفري كه عهده
 شدند، مبين نقش ايرانيان در تاريخ الفينگاشتن 

گذشته از اين، . كبرشاه است ا دورةنويسيتاريخ
يني و ابوالفتح گيلاني در كار و جعفرخان قزمداخلة

مذهب، هم يليف اين كتاب و كنار زدن بدائوني سنّتأ
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 نشانة نفوذ وافر ايرانيان در درباراست و هم نشانة
  .نفوذ زياد شيعيان در دربار و تقرب آنان به شاه

الدين با فن ا در مورد چگونگي آشنايي نظامام
. اندهنويسي، منابع سكوت كردنگاري و تاريختاريخ
الدين دانش اين غم اين امر، احتمال دارد كه نظامرعلي

برخي  از هاي نخست سلطنت اكبرشاهفن را در دهه
. داران ايراني و غيرايراني دربار فراگرفته باشدمنصب

  : مانند در مقطع مذكور، تعدادي از ملازمان ايراني دربار
رعبداللطيف قزويني، ميرعلاءالدولة كامي قزويني مي

نويسي تاريخ در بن ميرعبدالطيف قزوينيخان نقيبو
؛ 179-178: ؛ قندهاري3/99: 1869بدائوني، ( تبحر داشتند

   ).2/466: 1927الدين احمد، نظام
 در اين داران غيرايراني كه احتمالاًدر بين منصب
اند، نام ابوالفضل علامي الدين بودهزمينه ياريگر نظام

 الدين نسبت بهجه نظاماحترام قابل تو. است مطرح
 و 425، 1، 2/125: 1927الدين احمد، نظام( اكبرنامه مؤلف

  .    سازد اين ياريگري را افزون مياحتمال، )458

  نگاري هاي تاريخويژگي
داري ، اثر قلمي منصباكبري طبقات :محوريخدا

 زيسته ميمر يك پادشاه مقتدرمسلمان است كه تحت ا
وصيات  خصكر، مذهب،بدون شك، طرز تف. است

الدين در شيوة شخصيتي و موقعيت شغلي نظام
  . است بودهمؤثرنگاري او تاريخ

هاي بارز صحت اين ادعا سخنان وي يكي از نشانه
، طبقات اكبري كتاب مقدمة. است در مقدمة كتابش

ير و بسياري از مورخان مسلمان، با تقدآثار همچون 
  در اينجا مورخ.استستايش خداوند يكتا آغاز شده

گردش كائنات و زمين را ناشي از اراده و خواست 
 واقعي كل  پادشاه و حاكم، خداوند راخداوند دانسته

، نويسنده در ادامه. داندجهان در تمام اعصار مي
 ناشي از خواست حكومت پادشاهان عادل و نجيب را

آنان را مجري قوانين دين و  ، خداوند دانستهةو اراد
 مورد نظر خداوند در روي زمين  مسائلةكنندپياده
ين، تاج پادشاهي با عنايت الدبه نوشتة نظام. داندمي

ز افراد شايسته و هوشمند قرار  بر سر برخي اخداوند
 و اين حكمرانان برگزيده، با برخورداري از گيردمي

يت مستمر خداوند، وظيفة اصالت خداداد و حما
دار  نادان را عهدهن وراهنمايي و ارشاد افراد سرگردا

عم مورخ، سخاوت و بخشش و نيز زبه. شوندمي
گيري و خشونت پادشاهان عادل و نجيب، در سخت
قدرت خداوند و پياده كردن عمال بخشي از  اِجهت

الدين نظام(است  است كه مورد نظر خداوند مسائلي
الدين در جايي از  نظام).مقدمة مؤلف: 1933 :1927احمد، 

هاي سخت و هنگام بيان يكي از جنگريخ خود تا
، )راجه رانا( هاي قدرتمند هندبابر عليه يكي از راجه

ثر از نصرت غيبي و  پيروزي بابر را متأصريحاً
انسته و او را با عنوان حمايت از جانب خداوند د

  .)26-25: همان(است ياد كرده» الهيحضرت ظل«
 اگر بپذيريم كه اين مطالب شعاري نيستند و 

 هستند، در آن مؤلفمنبعث از انديشه و شخصيت 
صورت بايد انتظار داشت كه اين بينش و نگاه، در 

  .ثير گذاشته باشد تأطبقات اكبرينگارش تاريخ 
 الدين احمد در دهة نظام:قائل بودن به برتري پادشاه

 اين پادشاه، چهارم سلطنت اكبرشاه و در اوج اقتدار
و دهه پيش تا زمان از د. استتاريخ خود را نوشته

 از مقربان و ارادتمندان اكبرشاه ايعدهتأليف كتاب، 
رداختند كه اكبرشاه، حاكم به تبليغ اين انديشه پ

و است و شايستگي رهبري دنيوي  برگزيدة خداوند
است  رو، لازم اين معنوي مردم قلمروش را دارد؛ از

 شود و اجراچرا شنيده وچونهاي شاه، بياوامر و ايده
  . گردد
واسطة پيگيري مستمر انديشة برتري پادشاه و به

ي حكومت اكبرشاه، بسياري  الهي براقائل شدن منشأ
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 مخالف، يا به حاشيه رانده از امراي مستقل و علماي
در اين فضاي . شدندشدند و يا مجبور به سفر حجاز 

 افراد به مناصب نها راه ارتقايسياسي و فرهنگي، ت
 به شاه، اعتقاد آنان به برتري عاليه و تقرب آنان

 . آنها به شاه بودكبرشاه و نيز انجام خدمات خالصانةا

با توجه به اين امر، در نظر آوريم موقعيت يك 
خواهد را كه هم مي» زادرتبة خانهدار عاليمنصب«

خواهد يبه شاه حفظ و افزون سازد و هم مرا تقربش 
  . به نگارش تاريخ بپردازد

 ذكر شد، از فحواي بعضي از گونه كههمان
شود كه  استنباط ميطبقات اكبريجملات و عبارات 

 خدا بر روي و نمايندة» االلهظل«الدين اكبرشاه را نظام
 الهي براي سلطنت اكبرشاه زمين دانسته و به منشأ

 شروع  در ابتدايمؤلفعنوان مثال، به. استقائل
  : استنگارش تاريخ اكبرشاه آورده

و عظائم فتوحات بندگان  از جلائل حالات ذكر مجملي
ت، قطب  راف، مركز دائرةمنزلتمرتبت سماويحضرت قدسي

    قرين، شهنشاه عدالت وسپهر خلافت، شهريار سعادت
ييد آسماني، رافع آئين، مظهر قدرت يزداني، صاحب تأاقبال

بخش ني قصر دولت و اقبال، رفعتسرير عظمت و جلال، با
 ملكه و ابد ظلال عدله و االله ايام  خلد،ازيمسند حقيقي و مج

 ).2/125: 1927الدين احمد، نظام(احسانه 

شرايط سياسي حاكم بر زندگي ترتيب اگر  اين به 
ر نياوريم، ممكن است به اين نتيجة  را در نظمؤلف

      ويسي رانالدين كار تاريخسطحي برسيم كه نظام
 ،ف و رسمي شخصي، و نه كار موظ كارعنوان يكبه

ليف نگاري و تأرو، در تاريخ اين است؛ ازدنبال كرده
. استي داشته آزادي عمل قابل توجهطبقات اكبري

گيري سطحي تأكيد آنچه بر عدم صحت اين نتيجه
 نه تنها تاريخش را از مؤلفاست كه كند، اين نكتهمي

است  بر آن بوده احتمالاًاشته، بلكهنظر شاه مخفي ند
  . ده اين اثر را تقديم شاه نمايدكه در آين

را به شاه در  ارادت خود مؤلفم است كه مسلّ
البته، در مقايسه با تاريخ . استسراسر اثر حفظ كرده

هاي گزاف و اصطلاحات ، از تملقاكبرنامهرسمي 
ه حال، نگااين است؛ باآميز فاصله گرفتهمكرر ارادت

داري مت حكوالدين به اقدامات اكبرشاه و شيوةنظام
،  با نگاه مورخ مستقل و دوست نزديكش،اين پادشاه

اين . استشيخ عبدالقادر بدائوني، بسيار متفاوت
بدائوني است كه تفاوت بارز در حالي پديد آمده

 اخذ طبقات اكبري از بسياري از مطالب اثرش را
  . استكرده

طبقات نگاري بدائوني در مقايسه با امتياز تاريخ

 ضمن استفاده از مطالب كتاب ت كه اساين، اكبري
 واقعي رويدادها و داوري الدين، به بيان عللنظام

داران و  اقدامات شاه و برخي از منصبصريح دربارة
 از گفتن هاي كليدي حكومت پرداخته وشخصيت

شايد . استها هراسان نشدهبرخي از حقايق و واقعيت
 بدائوني و منتخب التواريخبتوان تفاوت مطالب 

ري از نگا به تفاوت تاريخالدين را نظامطبقات اكبري
نگاري مستقل تشبيه جايگاه اهالي قدرت و تاريخ

  .  كرد
رسد كه موقعيت شغلي   نظر ميحال، به هر در
الدين و اصرارش به حفظ و ارتقاي روابط نظام

 در را طرفي تعميم مشي بينزديك با اكبرشاه، اجازة
 خط مؤلفديگر، عبارتبه. استندادهسراسر اثر 

نگاري مد نظر قرار داده و قرمزهايي را در كار تاريخ
كاري ملاحظه. استاز تعرض به شاه پرهيز كرده

ان وقايع مرتبط با بعضي از  در هنگام بيالديننظام
اش نيز ديده وطن و مورد علاقههاي همشخصيت

ي از مسائل مهم و منفي اين  از طرح برخوي. شودمي
است؛ در مقابل، به بيان برخي ها پرهيز كردهشخصيت

. استبت شخصيتي و رفتاري آنها پرداختهاز نكات مث
 خانكارانه در خصوص بيراماين شيوة برخورد محافظه
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ن تربتي خانخانان، ميرزا عبدالرحيم خانخانان، مظفرخا
و 427 -2/425: همان( استخان كوكه روي دادهو زين

الدين در تعلقات شخصي نظامترتيب، اين به.)431
  . استنگاري او دخالت داده شدهتاريخ

 يكي از :نگاريميزان مطابقت با روش علمي تاريخ
، بر آن است كه )Erskine(مورخان مشهور اروپايي

                                                                                      است  بهترين مورخ دورة اكبر احتمالاًالديننظام
 .(Elliot, 1975: 178)  

، )Elliot( يكي ديگر از مورخان اروپاييبه نوشتة
است كه در نخستين كتاب تاريخي هندطبقات اكبري 

. استآن روش علمي مورد توجه قرار گرفتهنگارش 
به اين نكته اشاره  ليوت در توضيح منظورش، عمدتاًا

 مورخان گذشته را كنار ويةالدين ركند كه نظاممي
وع تاريخ هند را مبناي تحقيق  و فقط موضاستنهاده

ف خود قرار داده و از آوردن تاريخ ديگر و تألي
  . استده پرهيز كرطبقات اكبريكشورهاي آسيايي در 

است كه يوت مدعيواسطة اين رويكرد، البه
 عنوان بهطبقات اكبريالدين به مورخان معاصر نظام

 اندنگاه كردهتوجه جالباريخي استاندارد و يك كار ت
رجات آن و نيز تقليد سبك و درصدد استفاده از مند

الدين در هنگام شروع به خود نظام(Ibid). اندآن بوده
 بيان فتح هند توسط بابر، به محدود كردن مندرجات

است و  به تاريخ هندوستان اشاره كردهطبقات اكبري
  : نويسدمي

است،  اين مجموعه مخصوص وقايع هندوستان چون 
 و را در ولايت ماوراءالنهر) بابر( سوانحي كه آن حضرت

است، بيان آن را حواله به خراسان و جاهاي ديگر دست داده
، شروع يگر تواريخ نموده و دواقعات بابري و اكبرنامهتاريخ 

  ).2/1: 1927الدين احمد، نظام(آيد فيه كرده ميبه مانحن
افزون بر محدود و مشخص ساختن موضوع اثر، تلاش 

 و دقت در براي گردآوري اطلاعات مرتبط با موضوع
هاي يع و تنقيح اخبار، از ديگر ويژگيبررسي وقا

حال،  اين با .است لدين احمدانگاري نظاممثبت تاريخ
الدين جاي تأمل دارد؛ نگاري نظامنِ تاريختعلمي دانس

 نگاري علميتاريخهاي اساسي زيرا، يكي از ويژگي
داروي داري و پيشطرفي و پرهيز از جانبرعايت بي

   .استالدين قرار گرفته مورد غفلت نظاماست كه بعضاً
، پرهيز از نگاري علميهاي تاريخيكي ديگر از ويژگي

ان علل واقعي رويدادهاست رف و بينگاري صِوقايع
       .استالدين هميشه به آن پايبند نبودهكه نظام

 در مؤلف به دليل حضور :بيان بخشي از مسائل پنهان
 الديني حكومتي و ملازمتش با شاه، نظامهاي بالاپست

 است؛سائل پنهان و پشت پرده باخبر شدهاز بسياري م
ا در اثرش  برخي از مسائل پنهان ررو توانستهزاينا

 . ثبت و ضبط نمايد

يكي از مطالب مهم در اين راستا، بيان دلايل رقابت 
 به است كه بعضاًرتبهداران عاليو دشمني منصب

الدين احمد، نظام(: است  آمدهطبقات اكبريصراحت در 
1927 :2/384.(   

الدين احمد   نظام:توجه به تاريخ فرهنگي و اجتماعي
ي و نظامي را بسيار پررنگ تاريخ سياس در اثر خود

اريخ فرهنگي و حال، از توجه به تاين است؛ باديده
 بيان مصداق بارز اين ادعا. استاجتماعي غافل نشده

از شرح زندگي و خدمات شمار قابل توجهي 
نتهاي جلد  اكبر در ادانشمندان و علما و شعراي دورة

 در نظر ، همچنين).520 -2/457: همان(است  دوم
مجزا براي بيان اطلاعات مختصر  بخشي گرفتن
رتبة اكبرشاه، نشانة سالاران و امراي عالي ديواندربارة

  .است الدين به تاريخ اجتماعيديگر توجه نظام
 داران،ي به شناخت منصبمؤثركمك  اين بخش 

است پادشاه كردهسالاران و فرماندهان اين ديوان
 در ضمن بيان ها، افزون بر اين).456-2/425: جاهمان(
صورت مختصر اريخ سياسي و نظامي پادشاهان، بهت

و رفتار آنان با اهل به برخي از خصوصيات شخصيتي 
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-2/84: همان(است علم و مأموران زيردستشان پرداخته
   ). و ديگر جاها85

 حفظ ترتيب زماني الدين احمد نظام:ترتيب زماني
 عنوان يك اصل مهم مد نظر مطالب كتاب را به

   ).126 -125: همان(است داشته
شمار رخدادها مبناي سال، كتاب را بربر اين اساس

 كه است تلاش كردهوي. استكردهتنظيم و تدوين 
ترتيب مناسب و با وقايع و حوادث هر سال با نظم و 

 در حال، بعضاًاين با.  آورده شودرعايت تقدم و تأخر
ال جلو قايع را يك سخطا شده و واين زمينه دچار 

 . استبردهيا عقب 

،  محمدشريفالديننظامبه نوشتة بدائوني، پسر ميرزا
بعد از مرگ ناگهاني پدرش به تنقيح تاريخ او پرداخته 

: 1869بدائوني، ( استداده   سنوات آن را تغييرو بعضاً
حال، ترتيب زماني كتاب خالي از  هر  در).2/352

 بيشتر در لرسد كه اين اشكابه نظر مي. اشكال نيست
  . است در دربار نبودهمؤلفمواقعي بروز كرده كه 

عنوان مثال، آنچه دربارة حوادث گجرات در به
تر و منظم است،الدين در آنجا آمدههنگام حضور نظام

دث دربار و  اما حوااست،تر از بقية منابعمفصل
مؤلف در گجرات، هاي ديگر در مقطع استقرار ايالت

 .است ضاً بدون نظم كافيبسيار مختصر و بع

 منابع

  ، خانة فرهنگ ايران؛ در هند و پاكستاننويسيتاريخ، )1364(آفتاب، اصغر 

. ناسوليس و م. ، به كوشش والتواريخمنتخب، )1869 (بدائوني، عبدالقادر
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